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  .مجهول هستند

  بررسي دلالت حديث) د

و مردم به كعبه وتعـداد   4قسمت اول روايت كه بحث پناه بردن امام زمان

  .باشدها اشكالي ندارد و در روايات ما هم ميآن

پاياني روايت از نظر ما اصلا قابل قبول نيست، اختلاف در اينكه  اما قسمت

كنند مهم نيسـت امـا اينكـه پـس از حكومـت امـام       امام چه مدت حكومت مي

شـود قابـل قبـول نيسـت، چنـين مطلبـي در       وضعيت از قبل از ظهور بدتر مـي 

  .روايات ما نيست و در روايات اهل سنت است

و محوريت دادن به ايشان هستند و  7ها در مطرح كردن حضرت عيسيآن

 7دارند كـه بعـد از حضـرت عيسـي     4سعي در حاشيه قرار دادن امام زمان

ريزد تا دويست سال حتي در مكه امنيت نيست و تنهـا  دوباره اوضاع به هم مي

چنين رواياتي جعلـي و جـزء اسـرائيليات    . در شام و بيت المقدس امنيت است

  .باشدمي
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نِ صنِ بسْلىَ الحفضُْلُ عكَانَ ي حٍ والنُ صنُ بيسْـةَ   الحيطـنْ عرٌ ععسثَنَا مدحٍ قَالا حال
محمـد    إلَِّـا اللَّـه    مكْتُوب علىَ بابِ الْجنَّةِ لَـا إلَِـه    عنْ جابرٍِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ص

 و اتاومالس خْلقَُ اللَّهلَ أَنْ يص قَب ولِ اللَّهسأَخُو ر يلع ولُ اللَّهسر   َبِـألَفْي ضَالْـأر
  .عامٍ

ايشان روايات شريفي دارد اما نام او در كتب رجالي مـا نيسـت، از مجمـوع    

  .توان امامي و حسن بودن ايشان را استفاده كردروايات او مي

  محمد بن عمران بن محمد ابن ابي ليلا. 5

  ايشان هم نام او در كتب رجالي ما نيست

  نظر عامه

  كوفي ثقه: و تعديل ابوحاتم صاحب كتاب جرح

  1.ابن حبان هم او را در ثقات نقل كرده است

ها روات اين حديث بودند كه از نظر اهل سنت ظاهرا مشـكلي ندارنـد؛   اين

ها بر وثاقت شخصي مانند ابن اند، اما اتفاق آنها تضعيف شدهالبته بعضي از آن

   2.جرير امري نادر است

هـا  مشكلي ندارد اگرچه بعضي از آنبه نظر ما اين حديث از نظر اهل سنت 

هـا  اند، اما طبق نظر ما اين حديث اشكال دارد زيرا بعضي از راويتضعيف كرده

                                                 
 339، ص9تهذيب التهذيب، ج 1

 ايشان قائل به ازدواج موقت بود 2
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  مطلب ابن زياد. 3

  1.ايشان ثقه است: ايشان از نظر ما ثقه است، مرحوم نجاشي فرمودند

  نظر عامه

  ايشان ثقه است: احمد و ابن معين

  .ده كه تضعيف شده استآجري از ابن شاذان نقل كر

  صالح: ابوداود

  .ابن حبان هم در ثقات ايشان را نقل كرده است

  ثقه: عجلي

  2.ابن شاهين و ابن ابي شيبه او را توثيق كردند

  .پس ايشان عامي باشد يا نباشد از هر دو طرف توثيق شده است

  محمد بن عثمان بن ابي شيبه. 4

لم يـذكروه، امـا   : فرمايدقاني مينام او در كتب رجالي ما نيست، مرحوم مام

3باشد در حديث عطيه از جابردر اسناد صدوق در خصال و امالي مي
 

حدثَنَا علي بنُ الفْضَْلِ الْبغْدادي الْمعرُوف بِأَبيِ الحْسنِ الخُْيوطي قَالَ أَخْبرَنَا أَبـو  
يمرَاهنُ إِبب يلنِ عسْالح  دقَالَ ح   و يـامالتِّه يرْبٍ الضَّـبنِ حبِ بنُ غَالفرَِ بعو جثَنَا أَب

        ـرَ ومـنِ عمِ بـالـنُ سـى بيحثَنَا يـدةَ قَـالا حبنِ أَبيِ شَيانَ بثْمنُ عب دمحفرٍَ معو جأَب

                                                 
 94، ص10مرحوم شوشتري، ج 1

 161، ص10تهذيب التهذيب، ج 2

 638، ص2 الخصال، ج 3
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  17/11/94  - هشتم  و جلسه سي

  در زمان ظهور 4اصحاب امام زمان

  روايت چهارم

 متن روايت) الف

حدثَنَا أَبو سلَيمانَ أَحمد بنُ هوذَةَ الْباهلي قَالَ حـدثَنَا أَبـو إِسـحاقَ إِبـرَاهيم بـنُ      
لَاث و سبعينَ و مائَتَينِ قَـالَ حـدثَنَا عبـد اللَّـه بـنُ حمـاد       إِسحاقَ النَّهاونْدي سنَةَ ثَ

 اللَّـه دبنْ أَبيِ علٍ عجنْ رنِ عائَتَيم شرِْينَ وع عٍ وسنَةَ تس ِاريْخَـلَ    7الْأَنصد أَنَّـه
و اللَّه أُحبك و أُحب منْ يحبـك يـا    علَيه بعض أَصحابِه فقََالَ لَه جعلْت فداك إِنِّي

سيدي ما أَكْثرََ شيعتُكمُ فقََالَ لَه اذْكرُْهم فقََالَ كَثيرٌ فقََالَ تحُصيهمِ فقََالَ هم أَكْثرَُ مـنْ  
ثَلَاثَمائَةٍ و بضِْعةَ عشرََ كَانَ  ذلَك فقََالَ أَبو عبد اللَّه ع أَما لَو كَملَت الْعدةُ الْموصوفَةُ

نَهدب نَاؤُهَلَا شح و هعمس تُهوو صدعنْ لَا يتُنَا ميعنْ شلَك ونَ وي ترُِيدالَّذ    حـدملَا ي و
لَنَا ثَالباً و لَـا يحـب    و لَا يجالس لَنَا عائباً و لَا يحدثُ بِنَا معلناً و لَا يخَاصم بِنَا قَالياً

لَنَا مبغضاً و لَا يبغض لَنَا محباً فقَُلْت فَكَيـف أَصـنَع بِهـذه الشِّـيعةِ الْمخْتَلفَـةِ الَّـذينَ       
بـديلُ يـأْتي   يقُولُونَ إِنَّهم يتَشَيعونَ فقََالَ فيهمِ التَّميِيزُ و فيهمِ التَّمحـيص و فـيهمِ التَّ  

مهددبي لَافاخْت و مقْتُلُهي فيس و ِيهمنُونَ تفُْنس ِهملَيرِيـرَ     عهِـرُّ هنْ لَا يتُنَا ميعا شإِنَّم
عج وعاً قُلْتج اتإِنْ م و بِكفَِّه ألَُ النَّاسسلَا ي الْغرَُابِ و عطَم عطْملَا ي الْكَلْبِ و  لْـت

فداك فَأَينَ أطَْلُب هؤلَُاء الْموصوفينَ بِهذه الصفَةِ فقََالَ اطْلُبهم فـي أطَْـرَاف الْـأرَضِ    
مشُهيع يضَالخْف كأُولَئ     وا لَـمإِنْ غَـاب رفَُوا وعي َوا لمينَ إِنْ شَهِدالَّذ مهارلَةُ دَنْتقالْم
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 وا وفْتقََدوايادعي َرِضُوا لموا       إِنْ مدشْـهي ـاتوُا لَـمإنِْ م ـوا وجَزوي وا لَـمَإنِْ خطَب و

  ماؤُهـوأَه فَلاَ تَختْل ونَ ورتزََاوي مورِهُي قبف نَ وواسَتوي هِمالوي أَمينَ فالَّذ كَأوُلئ

دثَنَا محمد بنُ همامٍ قَالَ حدثَنَا حميد بنُ زِياد الْكُوفي ح  .و إنِِ اختْلََفتَ بِهِم البْلدْانُ
قَالَ حدثَنَا الحْسنُ بنُ محمد بنِ سماعةَ قَالَ حدثَنَا أَحمد بـنُ الحْسـنِ الْميثَمـي عـنْ     

الْأَسدي عنْ أَبِيه مهزَمٍ عنْ أَبِـي عبـد اللَّـه ع     علي بنِ منصْورٍ عنْ إِبرَاهيم بنِ مهزَمٍ
 يـهف ادز إلَِّا أَنَّه هثْلبِم        نْـدع و ـرُوهجقـاً هنَافا مأَوإِنْ ر و ـوهنـاً أَكرَْمؤْما مأَوإِنْ ر و

  .مام الحْديثالْموت لَا يجزَعونَ و في قُبورِهم يتَزَاورونَ ثمُ تَ

  روايت ترجمه

روايـت   7به واسطه مردى، از امـام صـادق   229عبد اللَّه بن حماد به سال 

فـدايت گـردم،   : كرده كه يكى از ياران آن حضرت بر او وارد شد و عرض كرد

دارم اى  به خدا قسم من شما و هر كس را كه دوسـتدار شماسـت دوسـت مـى    

بگـو آنـان چـه مقدارنـد؟     : فرمـود  سرورم چقدر شيعه شما زيادست، حضـرت 

: توانى آنان را بشمارى؟ عرض كـرد  مى: بسيار زياد، حضرت فرمود: عرض كرد

  تعدادشان بيشتر از اينها است،

  :فرمود 7پس امام صادق

آگاه باش هر گاه آن عده وصف شده كه سيصـد و ده نفـر و انـدى هسـتند     

اهد شد، لكن شيعه مـا  خواهيد خو شمارشان كامل شود، آنگاه چنان كه شما مى

گذرد و نيـز كينـه و نـاراحتى     كسى است كه صدايش از حد گوش خودش نمى

ستايد و با دشمنان ما  كند، و ما را آشكار نمى درونش از حد پيكر او تجاوز نمى

 41

  رجلا صالحا عابدا كان ضعيفا في الحديث: ابن سعد

يكي از زهاد بود اما آخر عمـري مشـكل اخـتلال فكـري پيـدا كـرد و       : بزاز

  هم مضطرب است حديث او

  او را جزء ثقات نقل كرده: يعقوب

  .صدوق اما حجت نيست: ابن ابي شيبه

  1منكر الحديث صاحب السنة: ابن معين

البته ابن معين وكتاب تهـذيب التهـذيب بـراي مـا اعتبـار نـدارد، پـدر او از        

هـاي  علماي رجال بزرگ عامه است و رئيس دفتر عبداالله بن مالك رئيس زندان

-مـي  7هاي او حضرت امام كاظمزمان هارون بود كه يكي از زندانيبغداد در 

لذا ايشان و كتاب او براي ما اعتبار ندارد امـا بررسـي مـا از جهـت ايـن       2باشد

هـا چقـدر اعتبـار    است كه اين روايت كه عامه ناقل آن هستند از نظـر خـود آن  

  .دارد

آخر عمـر اخـتلال    نتيجه اينكه تنها اشكالي كه براي ليث بيان شده اينكه در

اش فكري پيدا كرد، پس چنانچه ثابت شود كه روايت در زمـان اخـتلال فكـري   

  .بيان نكرده باشد، اشكالي ندارد

                                                 
 417، ص8مراجعه كنيد به تهذيب التهذيب، ج 1

 139، ص6و ج 308، ص5وفيات الاعيان، ج 2
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  26/11/94 -سوم و جلسه چهل

  ادامه بررسي سند روايت ششم

  ليث بن ابي سليم قرشي. 2

 8امام باقر و امام صـادق  مجهول است اگر چه جزء اصحابايشان نزد ما 

آورده شده البته بعضي خواستند حسن بـودن ايشـان را اسـتفاده كننـد از اينكـه      

و نصوص دال بـر ائمـه اثنـا عشـر و نـام ائمـه        :ايشان در فضائل اهل بيت 

  1.كندنقل مي :روايت دارد و رواياتي در فضيلت شناخت و مودت ائمه 

ما ايشان مجهول است مگر بر طبق مبناي مرحوم خوئي كه چـون   اما از نظر

شـود، پـس طبـق    در تفسير مرحوم قمي روايت دارد توثيق عام شامل ايشان مي

  .نظر مرحوم خوئي ايشان بايد ثقه باشد

  :اما نزد عامه

  مضطرب الحديث: احمد بن حنبل

ن عمـل  نويسيم ولي به آضعيف است مگر اينكه حديث او را مي: ابن معين

  .كنيمنمي

او در آخر عمر اختلال فكري پيدا كرده بود قبـل از ظهـر   : عيسي بن يونس

  .گفتاذان مي

  بعضي گفتند ليث اعلم اهل كوفه بوده در مناسك حج
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كنـد، و بـا بـدگويان مـا هـم سـخن        نشينى نمى ستيزد، و با عيبجويان ما هم نمى

دارد و بـا دوسـتان مـا     من هسـتند دوسـت نمـى   شود و آنان را كه با ما دش نمى

ورزد؛ عرض كردم پس چه كنم با اين شيعه گوناگون كه گويند مـا   دشمنى نمى

اينان خـود گرفتـار جـدائى و آزمـايش خواهنـد      : بر طريق تشيع هستيم؟ فرمود

گشت و تبديل و جابجائى در ميانشان رخ خواهد داد و به قحطى و كمبود كـه  

و شمشيرى كه خونشان بريـزد و اختلافـاتى بهـم    ) تلا شوندمب(نابودشان سازد 

  .شان كند رسد كه پراكنده

همانا شيعه ما كسى است كه همچون سگان پـارس نكنـد و هماننـد كـلاغ     

حرص نورزد و نزد مردم به گدائى دست نيـازد اگـر چـه از گرسـنگى بميـرد،      

در كجـا  انـد   فدايت شوم چنين افرادى را كه بدين صفت موصوف: عرض كردم

آنان را در گوشه و كنار زمين بجوى، آنان كسانى هسـتند  : جستجو كنم؟ فرمود

باشـند   بدوش هسـتند كـه اگـر حضـور داشـته      كه زندگى سبكى دارند و خانه

گردد و اگر  شوند و اگر از نظرها پنهان شوند كسى متوجه آنان نمى شناخته نمى

د بـا آنـان ازدواج نشـود، و    شوند و اگر خواستگارى كنن بيمار شوند عيادت نمى

اند كه در اموالشان  اگر وفات يابند بر جنازه آنان كسى حضور نيابد، آنان كسانى

كنند و در آرامگاه خود با يك ديگـر ديـدار و ملاقـات     با يك ديگر مواسات مى

كند هر چند از  هايشان با يك ديگر برخورد و اختلاف پيدا نمى دارند و خواسته

  .»باشندشهرهاى گوناگون 

همانند حديث قبل را روايت كرده جـز اينكـه    7مهزم اسدى از امام صادق

و اگـر مـؤمنى را ببيننـد او را بـزرگ     «: در آن اين جملات را افزوده اسـت كـه  
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جويند و به هنگـام مـرگ بيتـابى     دارند و اگر منافقى را ببينند از او دورى مى مى

سپس ادامه حديث  -نمايند مى كنند و در آرامگاه خويش با يك ديگر ديدار نمى

  .»كند را نقل مى

  منابع روايت) ب

كـه تنهـا منبـع    ) با سند ديگر(5و ح 4، ح12، باب210الغيبة، نعماني، ص. 1

  .دسته اول اين روايت، همين كتاب است

  از غيبة نعماني 164، ص68بحار الانوار، مرحوم مجلسي، ج. 2

   254، ص5، ج4معجم الاحاديث المهدي. 3

  سي سند روايتبرر) ج

حدثَنَا محمد بنُ همامٍ قَالَ حدثَنَا حميد بنُ زِياد الْكُوفي قَالَ حـدثَنَا الحْسـنُ بـنُ    
محمد بنِ سماعةَ قَالَ حدثَنَا أَحمد بنُ الحْسنِ الْميثَمي عـنْ علـي بـنِ منصْـورٍ عـنْ      

يمرَاهإِب هم نْ أَبِيهع يدزَمٍ الْأَسهنِ مباللَّه دبنْ أَبيِ ع7زَمٍ ع  
-باشد كه يكي مرسل است اما اين ضرر نمياين روايت داراي دو طريق مي

  .زند چرا كه سند دوم اشكال سند اول را ندارد

  :محمد بن همام. 1

  .ايشان هيچ مشكلي ندارند 

  1نظر مرحوم نجاشي

. متقدمهم و أصحابنا شيخ الإسكافي الكاتب سهيل بن همام بكر أبي بن محمد 
                                                 

 380رجال نجاشي، ص 1

 39

شـيخين  ايشان آخر عمري نسبت بـه  : گويدذهبي مي... ثقه و محدث الاسلام و

 گويد از درس بيـرون شاگرد او مي. تعريض به دو خليفه داشت زاويه پيدا كرد،

آورد ذهبي در مورد ايشان مطلب ديگـري هـم مـي    1.رفتم وديگر شركت نكردم

در اصفهان در : گويداو مي. كه ظاهر آن اين است كه ايشان متعصب نبوده است

 ـ    . درگيري شدبحث و اي در مورد رؤية االله جلسه اي آقائي بـه نـام ابـن طبـا طب

و حـرف تنـدي بـه    علوي ناراحت شد و جوهر را به سمت ايشان پرتاب كـرد  

ما را بـه جزئيـات مشـغول    دست بردار نيستيد، ش: به او گفت ايشان زد، طبراني

كردند تا در مورد يوم حره صحبت و سؤال نكنيد يوم الحـره چـه بـوده و چـه     

كشـته و چقـدر   چقدر مسـلمان  . افتاده است 6اتفاقي در كنار قبر پيامبر اكرم

نواميس مردم هتك و مورد تعرض قرار گرفت در كنار قبر پيامبر به دست كسي 

شما را به چيزهائي مشغول كردند تا سراغ . كه ادعاي خلافت مسلمين را داشت

  .اينها را نگيريد وقتي او اين را شنيد متأثر شد و عذر خواهي كرد

را كـه در مـورد ايشـان     آقاي طبراني از اعلام و ثقات عامه است و ما كسي

پس ايشان نـزد عامـه شخصـيتي مقبـول اسـت و      . غير از اين تعبير كند، نيافتيم

كتاب ايشان نيز مقبول است البته معناي اين حرف اين نيست كـه مـا هـم او را    

  .بپذيريم

                                                 
 124، ص16سير اعلام النبلا، ج 1
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  .شودشود و بعد آن دوباره گرفتاري و ناامني ميشود چهارده سال مي

    منابع روايت) ب

  5469، ح222، ص6المعجم الاوسط، طبراني، ج. 1

  315، ص7جمجمع الزوائد، هيثمي، . 2

  مجمع الزوائداز  61، ص2لعرف الوردي، سيوطي، جا. 3

  27، ح40القول المختصر، احمد بن حجر حيتمي، ص. 4

  از طبراني 117، ص)صاحب كنزالعمال(برهان، متقي هندي . 5

  119صلما كان و مايكون بين يدي الساعة، قنوجي،  الاذاعة. 6

  382، ص2، ج4معجم الاحاديث المهدي. 7

  بررسي سند روايت) ج

  سليمان بن احمد طبراني . 1

فرمايـد لـم   آقاي نمازي مـي . انددر كتب رجالي ما كمتر متعرض ايشان شده

  .انديذكروه يعني آقاي خوئي و آقاي مامقاني و آقاي اردبيلي ذكر نكرده

سال هم عمر كـرد كـه مـدت     101ساله بود كه وارد حوزه شد و  13ايشان 

فرستاد اتي را براي مرحوم صدوق ميايشان رواي. سال آن را در اصفهان بود 60

) غير از من لايحضره الفقيـه (شان هايو مرحوم صدوق هم آن روايات در كتاب

  1.آوردند

امـام، حـافظ،   : گويـد ذهبي از علماي متعصب اهل سنت در مورد ايشان مي

                                                 
 20، ص33تنقيح المقال، ج 1
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  .الحديث كثير عظيمة منزلة له
 حـدثنا : قـال  همام بن محمد حدثنا: االله رحمه موسى بن هارون محمد أبو قال 
 المجوسية دين عن خرج و أهله من أسلم من أول أبي أسلم: قال بنداذ ما بن أحمد

 اعلـم  أخـي  يـا : لـه  فيقول مذهبه إلى سهيلا أخاه ويدع فكان الحق إلى االله هداه و
 لسـت  و فيـه  الحـق  أن يـدعي  فكـل  مختلفون الناس لكن و نصحا تألوني لا أنك
 صدر فلما. سهيل حج و مدة لذلك فمضت. يقين على إلا ء شي في أدخل أن أختار

 ذاك علمـت  كيـف  و: قـال  الحـق  هو إليه تدعوني كنت الذي: لأخيه قال الحج من
 لـه  فقلت مثله أحدا رأيت ما و الصنعاني همام بن الرزاق عبد حجي في يتلق: قال

 أرى و قريب الإسلام في بالدخول عهدنا و الأعاجم أولاد من قوم نحن: خلوة على
 فـي  فيـه  لـك  نظيـر  لا بمـا  العلـم  من االله جعلك قد و مذاهبهم في مختلفين أهله

 ـ و بينـي  فيما حجة أجعلك أن أريد و مثل لا و عصرك  فـإن . جـل  و عـز  االله ينب
 لـي  فـأظهر . أقلـدك  و فيه لأتبعك الدين من لنفسك ترضاه ما لي تبين أن رأيت
 القـول  و عـدوهم  من البراءة و تعظيمهم و آله و عليه االله صلى االله رسول آل محبة

. أبـي  عـن  أخذته و عمه عن أبيه عن المذهب هذا أبي أخذ: علي أبو قال. بإمامتهم
 إلـى  أبـي  كتب: قال همام بن محمد علي أبو: قال موسى بن هارون محمد أبو قال
 و) يولـد ( بولـد  حمل له صح ما أنه يعرفه 7العسكري علي بن الحسن محمد أبي

 ذكـرا  يجعلـه  أن و سلامته و تصحيحه في االله يدعو أن يسأله و حملا له أن يعرفه
 فصـح  لـك ذ]  االله[ فعـل  قـد : يـده  بخط الرقعة رأس على فوقع. مواليهم من نجيبا

  .ذكرا الحمل
ابن سهيل اسـكافي بـزرگ اصـحاب مـا اسـت و      : فرمايدمرحوم نجاشي مي
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ودر ادامـه  . كندجايگاه و منزلتي بزرگ نزد شيعه دارد و روايات بسياري نقل مي

  1 .آوردجرياني را به نقل از ايشان در مورد شيعه شدن جدشان مي

  2حميد بن زياد كوفي يا نينوي. 2

  .باشد كه در اين صورت ثقه استنفر مي ايشان ظاهرا يك

                                                 
جد ما اولين كسي از خاندانش بـود كـه   : كند كه گفتمحمد بن همام از احمد بن مابنداذ نقل مي.  1

ايشان برادرش سـهيل را بـه مـذهبش    . رهنمون گرديد) تشيع(او را به حق  "اسلام آورد و خداوند
ا خواهي؛ ولي هـر گروهـي راهـي ر   تو خير مرا مي! برادر: گفتكرد؛ ولي او در جواب ميدعوت مي

گذشـت تـا   . پـذيرم انتخاب كرده و ادعا دارد كه حق همان است؛ و من تا به چيزي يقين نكنم، نمـي 
آنچه تو مرا بـدان دعـوت   : وقتي از حج برگشت به برادرش گفت. اينكه سهيل به حج مشرف گرديد

ا در ايام حج عبدالرزاق بن همام صنعاني ر: از كجا متوجه آن شدي؟ گفت: گفت. كردي، حق بودمي
مـا از  : در خلـوت بـه او گفـتم   ! ملاقات كردم؛ در حالي كه كسي را در درستي همانند او نديده بودم

ايم و ديـديم كـه مسـلمانان در مذهبشـان اختلافـات      هايي هستيم كه تازه به اسلام مشرف شدهعجم

كـه تـو   خـواهم  پس مي. نظير استبه تو علمي داده كه در اين زمان بي "زيادي دارند؛ ولي خداوند
اگر ممكن است دين را آن گونه كه براي خـود پسـنديدي،   . حجت بين من و خداي عز و جل باشي

و بزرگداشت آنـان و   :پس او محبت خاندان پيامبر. براي من بيان كن، تا من هم از تو تبعيت كنم
را ) عهشـي (پدرم اين مذهب : ابو علي گفت. بيزاري از دشمنانشان و قبول امامتشان را به من آموخت

ابو محمد هارون بن موسي از ابو علي محمد بن همـام  . از پدرش اخذ كرد و من نيز از پدرم آموختم

تـا كنـون فرزنـد    : نامه نوشت و عرضـه داشـت كـه    7پدرم به امام عسگري: حديث كرده است كه
كنـد   و درخواست نمود كه ايشـان دعـا  . ام و اكنون نزديك است كه فرزندم به دنيا آيدپسري نداشته

پـس آن  . باشـد  :پسر سالمي به او مرحمت فرمايد كه با نجابت و از پيروان اهل بيـت  "خداوند

چنان كـرد؛ پـس پسـرت    ) "خداوند: (حضرت با خط مبارك خويش در بالاي نامه مرقوم فرمودند
  !سالم به دنيا خواهد آمد

 .نينوا، محلي در نزديكي كربلا يا همان كربلا است 2
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  .خير من ما فوقها

  ترجمه روايت

  كه 1فرماينداز ام سلمه نقل مي 7امام باقر

پادشاه شرق به پادشـاه  : دفرمودن 6ام سلمه چنين نقل كرد كه پيامبر اكرم

شود، دوباره در درگيري ديگري پادشاه غرب به كند و پيروز ميغرب حمله مي

، 2فرسـتد كشد و نيروهائي را به مدينـه مـي  كند و او را ميپادشاه شرق حمله مي

هـا بـه جـان    فرسـتد و آن روند، بعد از آن دوباره نيرو مـي ها به زمين فرو ميآن

به حـرم پنـاه    4امام زمان(برند، ايشان اي را به اسارت ميهافتند و عدمردم مي

هائي كه متفرق پرواز كردند بـه طـرف   نيز مانند پرنده) نفر 313(برند و مردم مي

-نفر همين طور از اطراف مانند پرنده 314. شوندامام رفته و به آنجا پناهنده مي

زمـاني كـه ايـن    . ودها كامل ش ـشوند تا عدد آنهائي كه متفرق شدند، جمع مي

-آغـاز مـي   4ها زنان هم هستند، آمدند مأموريت امام زمانتعداد كه همراه آن

ي تيز حربه متوجـه جبارهـا و فرزنـدان جبارهـا اسـت و بـه بركـت        شود و لبه

شود كه مـردم مـرگ فاميـل و نزديكـان خـود      حكومت ايشان عدالتي ظاهر مي

اقوام ما زنـده بودنـد و ايـن    اي كاش خويشان و : گويندخورند و ميتأسف مي

ايشان هفت سال هستند و اگر بنا باشد به آن زماني اضـافه  . ديدندعدالت را مي

                                                 
تواند روايت نقل كند اما بر طبق مبناي اهل سنت هـم  هم مي 9طبق مبناي ما امام از رسول االله  1

 .ام سلمه هم عصر بودنداين روايت اشكال ندارد زيرا امام با 

كنـد بعضـي   اين بايد سفياني باشد چون در روايات جيش الخسف سفياني است و اين تأييـد مـي   2
 ايدكند سفياني به پشتيباني غرب ميروايات را كه بيان مي
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  . باشدمي

طبـق نقـل اول   . باشـد ها نوشته مـي ي آناختلاف سوم در آنچه بر اسلحه. 3

شان نوشته شده اسـت،  ها و پدرانها اسم خود آنهاي آننعماني بر روي اسلحه

اما طبق نقل بصائر يك كلمه نوشته شده است كه منشأ هزار كلمه است و طبـق  

نقل دوم نعماني هزار كلمه نوشته شده است كه هر كلمه آن كليـد هـزار كلمـه    

  .ديگر است

 ـ  . باشداختلاف چهارم هم در منادي مي. 4 دين و طبق نقل بصـائر، كمـال ال

دهنـد  فرستد و آن بادها در عالم ندا مـي نقل دوم نعماني، خداوند بادهائي را مي

اند اما طبق نقل اول نعماني، خداونـد بـه كسـي دسـتور     كه حضرت مهدي آمده

  .باشددهد كه طبق روايات ديگر آن شخص حضرت جبرئيل ميمي

  روايت ششم

  1متن روايت) الف

يصير ملك المشرق الي ملك  :6ول االلهقال رس: عن ام سلمه 7عن الباقر 
المغرب فيقتله ثم يصير ملك المغرب الي ملك المشرق فيقتله و يبعث جيشا الـي  

الحـرم   نذفيؤذن آالمدينة فيخسف بهم ثم يبعث جيشا فيسبي ناسا من اهل المدينة 
 فيجتمع الناس اليه كالطير الواردة المتفرقه حتي يجتمع اليه ثلاثمائة و أربعة عشـر 

رجلا فيهم نسوة فيظهر علي كل جبار و ابن جبار و يظهر من العدل ما يتمنـي لـه   
الاحياء امواتا فيحيي سبع سنين فإن زاد الساعة فاربع عشر ثـم مـا تحـت الارض    

                                                 
 معجم الاوسط، طبراني 1
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  1نظر شيخ طوسي در رجال

 العلـم  واسـع  جليـل  عالم السلام ساكنه على الحائر بجنب قرية نينوى أهل من
  الفهرست في كتبه من طرفا ذكرنا قد التصانيف كثير

عـالم و جليـل و تـاليف    : ايشان در رجال در مورد حميد بن زياد مي فرمايد

-ه نظر ما همين تعبير عالم و جليل در توثيق ايشان كفايت ميبسياري دارد كه ب

  .كند اگر چه در فهرست از تعبير ثقه نيز در مورد ايشان استفاده كردند

   2نظر شيخ طوسي در فهرست

 التصـانيف  كثيـر  ثقـة  السلام ساكنه على الحائر جانب إلى قرية نينوى أهل من
   الأصول تبك عدد على كثيرة كتب له. أكثرها الأصول روى

انـد و  باشد و ايشان ثقهاز اهل نينوا كه روستائي در نز ديكي كربلا است مي

  .كتاب دارد 400داراي تاليفات بسيار و اكثر اصول را ايشان نقل كرده است و 

  3نظر مرحوم نجاشي

 نينوى إلى انتقل و سورا سكن كوفي القاسم أبو الدهقان هوار زياد بن حماد بن
  فيهم وجها واقفا ثقة كان السلام صاحبه على الحائر جنب إلى ميالعلق على قرية

مشـكل  (باشد ايشان ثقه است و واقفي مي: فرمايدنجاشي در مورد ايشان مي

  )اعتقادي داشته

                                                 
 155ص، 1رجال طوسي، ج 1

   421، ص1فهرست طوسي، ج 2

 132رجال نجاشي، ص 3
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كند لذا اين شـخص مشـكلي   مرحوم ابن شهر آشوب هم ايشان را توثيق مي

  .ندارد

  حسن بن محمد بن سماعه. 3

  .ايشان مشكلي ندارد

  1مرحوم نجاشي نظر

 كـان  و ثقـة  فقيـه  الحـديث  كثير الواقفة شيوخ من الصيرفي الكندي محمد أبو
  . يتعصب و الوقف في يعاند

 أبـو  حـدثني : قـال  محمـد  بـن  أحمد حدثنا: قال المؤدب جعفر بن محمد اخبرنا
 صـليت  فلمـا  الظهر لأصلي الجامع مسجد دخلت: قال الأودي يحيى بن أحمد جعفر
 فسـلمت  إلـيهم  فملت جلوسا أصحابنا من جماعة و الطحان سنالح بن حرب رأيت
 و 7علـي  بن الحسين أمر فذكروا سماعة بن الحسن فيهم كان و جلست و عليهم

   نعرفه لا غريب رجل معنا و عليه جرى ما و علي بن زيد بعد من ثم عليه جرى ما
 سـاحر  إلا هـو  ما المدينة أهل من رأى من بسر علوي رجل عندنا قوم يا: فقال

 لـه  فقـال  الرضـا  بـن  محمد بن علي: قال يعرف بمن: سماعة ابن له فقال كاهن أو
 جارنـا  هـو  و داره باب على معه جلوسا كنا: قال منه ذلك تبينت كيف و: الجماعة

 السلطان دار من قائد بنا مر إذ معه نتحدث عشية كل في إليه نجلس رأى من بسر
 علي رأى فلما غيرهم و الشاكرية و رجالةال و القواد من كثير جمع معه و خلع معه
 فيـه  هو بما فرح هو لنا قال مضى أن فلما أكرمه و عليه سلم و إليه وثب محمد بن

                                                 
 41، ص1رجال نجاشي، ج 1
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  25/11/94 -دوم و جلسه چهل

  اختلافات منابع در نقل روايت پنجم

دارد، يعني مسـجد الحـرام امـا در    ) هذا مسجدكم(در كتاب بصائر تعبير  .1

گويد بـا امـام در مسـجدي    نقل اول از كتاب غيبه نعماني چنين آمده كه ابان مي

-نفر در اين مسـجد مـي   313خداوند عز و جل : بودم كه امام با اشاره فرمودند

ولي مشخص نيست اين مسجد كدام مسـجد اسـت   ) في مسجدكم هذا(فرستد 

ر ظهور دارد در اينكه آن مسجد، مسجد الحرام اسـت،  در حالي كه روايت بصائ

باشـد كـه بـاز    مي) الي مسجد بمكة(اما در نقل دوم از كتاب غيبه نعماني تعبير 

كدام مسجد است مگر گفته شود ) مسجدي در مكه(مشخص نيست كه مراد از 

روايـت در كمـال   . انصراف به مسجد الحرام دارد، كه آن هم محل بحث اسـت 

يعني مسـجد  : كنددارد ولي در ادامه آن بيان مي) في مسجدكم(عبير الدين هم ت

البته قرائن و روايات متعدد داريـم  . ظاهرا منظور همان مسجد الحرام است. مكه

  .نفر در مسجد الحرام است 313كه تجمع اين 

شـان  دانند كه اينها متولـد از پـدران  در بصائر چنين آمده كه اهل مكه مي. 2

ها ارتباط نسبي ندارند در صورتي كه ضمير در روايـت را بـه   ا آننيستند يعني ب

نفـر اصـلا    313اهل مكه برگردانيم اما در نقل نعماني چنين آمده كه پدران اين 

-اي ميها خلق الساعهاند كه در اين صورت بايد بگوئيم آفرينش آنمتولد نشده

 ـ باشد، اما ادامه روايت سبب مي د كنـيم و ادامـه آن   شود تا از اين ظهور رفـع ي

ها و اسـم  ها اسم آنهائي دارند كه بر روي آن اسلحهها سلاحچنين آمده كه آن

نوشته شده است لذا مراد همان نداشتن رابطه نسـبي بـا اهـل مكـه      هاپدران آن
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 عند بكير بن االله عبد بكاء الخطاب أبي مقلاص بن محمد ترجمة في يأتي و

 ع للإمـام  جوابـه  و البكاء سبب عن ع الصادق سؤال و مقتله و الخطاب أبي ذكر

   .بأس لا: ع الإمام قول و

 لا أنـه  على يثبت لم الغضائري ابن عن ما و ثقة إمامي الرجل أن المتحصل و

  .التضعيف على فيه دلالة

ظاهرا ابن مقلاص ادعائي كرده بود و بعد هم كشته شده بود و ايشان بـراي  

  .از بكاء و جواب امام را شنيد 7كرد، سوال كرد از اماماو گريه مي

حاصل اينكه ايشان امامي و ثقه است و آنچه ابـن  : فرمايدئي ميمرحوم خو 

  .غضائري نقل كرده ثابت نيست و ثابت هم باشد دلالت بر تضعيف ندارد

  اشكال به مرحوم خوئي 

كنيد در حالي كه از اين شما ايشان را به استناد نقل كامل الزيارات توثيق مي

  .مبنا برگشتيد پس ديگر توثيقي ندارد

اينكه ايشان اگر ارجاني باشد مشكل دارد اما اگر شيباني باشداگر چـه  نتيجه 

فطحي است و مشكل اعتقادي دارد اما جزء افرادي اسـت كـه هـر آنچـه نقـل      

امـا در ايـن روايـت مشـخص     . كردند درست نقل كردندو هيچ مشـكلي نـدارد  

باشد بلكه طبق تتبعي كه ما داشتيم يا ارجاني يـا شـخص   نيست كه كداميك مي

  . ثالثي است اما شيباني نيست

سند ديگر نعماني محمـد بـن حسـان رازي ضـعيف اسـت، ابـو سـمينه را        
  .بسياري تضعيف كردند

  . پس از اين چهار طريق تنها طريق صدوق به نظر ما بدون اشكال است
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 الغيـب  علـم  هـذا  قلنـا  و عنده من قمنا و ذلك من فعجبنا الصلاة قبل يدفن غدا و
 قـد  و منزلـي  فـي  فـإني  منه نستريح و نقتله إن قال ما يكن لم إن ثلاثة فتعاهدنا

 و غيـرهم  و الجند من كثير خلق فإذا الباب إلى فقمت غلبة سمعت إذ الفجر صليت
 و فوقـع  موضـع  إلـى  موضع من عبر و سكر البارحة القائد فلان مات: يقولون هم

 قـال  كمـا  الرجـل  إذا و أحضره خرجت و االله إلا إله لا أن أشهد فقلت عنقه اندقت
 و الحـال  هـذه  مـن  جميعـا  تعجبناف رجعت و دفنته حتى برحت فما ميت الحسن أبو

 الـذين  الجماعة فاجتمعت لعناده ذلك سماعة بن الحسن فأنكر. بطوله الحديث ذكر
  .لإعادته موضعاهذا  ليس ما بعضهم من جرى و فوافقوه معه هذا سمعوا

باشد ايشان از سران گروه واقفيه است و كثير الحديث و جزء فقها و ثقه مي

در ادامـه نيـز داسـتاني را در مـورد     . اسـت  ودر مذهب خودش خيلي متعصـب 

كند كه اگر واقعيت داشته باشد نشان از شدت انحـراف اعتقـادي   ايشان نقل مي

  :باشد كهاو مي

روزي وارد مسجد جامع شـدم كـه نمـاز ظهـر را     : گويداحمد بن يحيي مي

اند، من نيـز  ها آنجا نشستهبخوانم پس ديدم حرب بن طحان و گروهي از شيعه

سـخن از امـام   . هـا حسـن بـن سـماعه بـود     ها رفته نشستم و در بين آنآننزد 

به ميان آمد و بعد از آن سخن از زيد بن علي به ميان آمـد، شـخص    7حسين

  :شناختيم نزد ما نشسته بود، گفتغريبي كه ما او را نمي

اي مردم من اهل سامرا هستم، در همسايگي ما يك شخص علوي است كـه  

بـه او  : او چه كسـي اسـت؟ گفـت   : ابن سماعه گفت. ن استاو جادوگر يا كاه

چطور براي تو معلوم شد كه : آن جماعت گفتند. علي بن محمد بن رضا گويند
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  ايشان جادوگر است؟

ي مـا اسـت كـه ديـديم     در بيروني خانه نشسته بـوديم و او همسـايه  : گفت

رد تا ايشـان  ي لشكر كه همراه او تشكيلات و افراد بسياري بود، عبور كفرمانده

چقدر خوشـحال اسـت   : وقتي كه رفت ايشان فرمودند. را ديد به او احترام كرد

  .شوداز آنچه در آن است در حالي كه تا قبل از ظهر فردا دفن مي

سه نفـر قـرار گذاشـتيم كـه     . دانداو علم غيب مي: ما تعجب كرديم و گفتيم

خانـه نمـاز صـبح را    در . را بكشـيم ) امـام (چنانچه او فوت نكند، خود ايشـان  

هـا را شـنيدم، ديـدم    خواندم كه ناگهان صداي رفت و آمد نيروها و پاي مركب

خواسـت  فلاني مرد مست شده بود و در اين حال مي: نيروها آمدند و گفتند كه

أشـهد ان لا الـه الا االله و بـراي تشـييع     : عبور كند كه زمين خورد و مرد و گفتم

  . الحسن فرموده بود مرده استرفتم، ديدم مرد همانطور كه ابو

ي ما تعجب كرديم و اين مطلب را تأييد كـرديم  همه: احمد بن يحيي گويد

  .مگر ابن سماعه كه انكار كرد
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عبداالله بن بكير دو نفر هستند كه يكي از آن دو ثقه اسـت و آن عبـداالله بـن    

بكير سنوسي است كه البته آن كسي كه در روايت آمده معلوم نيست كه همـين  

باشد، طبـق بررسـي   باشد بلكه به نظر ما آن عبداالله بن بكير فطحي معروف نمي

-كنـد در آن ها نقل ميكير از آنكه ما انجام داديم تمام كساني را كه عبداالله بن ب

كننـد بررسـي   ها ابان بن تغلب نيست همچنين تمام كساني كه از ابان نقـل مـي  

توانـد باشـد، چنـد نفـر     ها عبداالله بن بكير نيست پس ايشـان نمـي  كرديم در آن

  .ها امامي هستند اما توثيق ندارندديگري هم هستند كه بعضي ار آن

در مـورد ايشـان ابـن    . گوينده او ارجاني هم ميعبداالله بن بكير يا بكر كه ب

غالي است و ما نيـز در مـورد ايشـان تـوثيقي     ) مرتفع القول: (گويدغضائري مي

باشد كه بـر مبنـاي مرحـوم خـوئي     نيافتم مگر اينكه از رجال كامل الزيارات مي

كـه   1كنـد روايتي را هم مرحوم خوئي در مورد ايشان نقـل مـي  . توثيق عام دارد

  .شودستفاده توثيقي از آن نميهيچ ا

 محمـد  جعفر أبو حدثنا: بخطه الفاريابي أحمد بن جبرئيل كتاب في وجدت

 عـن  الـرحمن  عبـد  بـن  يـونس  عـن  الكرخي االله عبد بن أحمد عن إسحاق بن

 أنـا  و ع جعفـر  أبـي  علـى  دخلت: قال الأرجاني، االله عبد عن يعقوب بن يونس

 ثـم  أصـابه،  الأمـر  هـذا  طلـب  من كل ما بني يا يبكيك ما و: فقال فبكيت غلام،

 حيـث  أعلم االله: (قال مقبل، أنا و رآني فلما ع جعفر أبي بعد: جعفر على دخلت

  )رسالته يجعل

                                                 
 122ج، ص10معجم الرجال،  1
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: جوان گفـت . فضيلت دارد و بر حق است و در غير اين صورت فضيلتي ندارد

مـا بـراي آن    بـه خـدا قسـم   : ابان جـواب داد . ي من استبله همين طور عقيده

بـراي مـا مـلاك     7باشند، خود علـي  7اصحابي فضيلت قائليم كه پيرو علي

داني شيعه كيست؟ شيعه كسي اسـت كـه زمـاني كـه در امـري از      تو مي. است

كند و چنانچـه در امـري از   اخذ مي 7رسول االله اختلاف پيش آيد به قول علي

  .ندكاخذ مي 7اختلاف پيش آيد به قول امام جعفر صادق 7علي

  نتيجه

اين روايت به طريقي كه مرحوم صدوق نقل كردند هـيچ اشـكالي نـدارد و    

  .كندچند طريق ديگر هم مويد آن است لذا به نظر ما همين كفايت مي

  بررسي اجمالي سند روايت در ديگر منابع

در روايت بصائر دو نفر مشكل داشتند مخصوصـا موسـي بـن سـعدان كـه      

  . ضعيف بود

باشند كه مرحوم ي ابراهيم بن اسحاق نهاوندي ضعيف ميدر سند اول نعمان

به آن اشاره كردند البته مرحوم وحيد بهبهـاني سـعي    2و مرحوم مامقاني 1خوئي

  .بر حسن قرار دادن ايشان كردند، به هر حال ايشان مشكل دارد

باشد مگرنه ايشان عبداالله بن حماد انصاري طبق مبناي مرحوم خوئي ثقه مي

  .دهم مشكل دار

                                                 
 206، ص1معجم الرجال، ج 1

 288، ص3تنقيح المقال، ج 2
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  18/11/94 -نهم و جلسه سي

  ادامه بررسي سند روايت چهارم

  احمد بن حسن ميثمي. 4

  .ايشان واقفي اما ثقه است

  نظر مرحوم نجاشي
 عـن  حمدويـه  عن هذا ذكر و واقفا كان: الكشي عمرو وأب قال. أسد بني مولى

. 7الرضـا  عن روى قد و. واقف الحسن بن أحمد: قال الخشاب موسى بن الحسن
   عليه معتمد الحديث صحيح ثقة حال كل على هو و

  .ايشان واقفي اما به هر حال ثقه است

  علي بن منصور. 5

: فرمايدايشان مي. يافتيمرا ن 1در مورد ايشان مطلبي جزء بيان مرحوم مامقاني
او جزء علماي كلام واز شاگردان هشام بن حكم بود و همين دلالت بر مدح او 

توان ايشان را جزو افراد حسـن شـمرد يعنـي روايـت بـه      كند؛ از اين رو ميمي
  .اعتبار ايشان حسن است

  ابراهيم بن مهزم اسدي. 6

  .باشدايشان ثقه مي

  2نظر مرحوم نجاشي

 أبـي  و االله عبـد  أبي عن روى ثقة ثقة بردة أبي بابن يعرف أيضا نصر بني من 
                                                 

 311، ص2تنقيح المقال، ج 1

 22، ص1رجال نجاشي، ج 2
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  .طويلا عمرا عمر و السلام عليهما الحسن
روايت نقل كـرده   7و امام كاظم 7باشد و از امام صادقايشان ثقه ثقه مي

  .و عمري طولاني داشت

كنـد و مرحـوم   علامه حلي هم به استناد مرحوم نجاشي ايشان را توثيق مـي 

. قرار داده اسـت  7شوب ايشان را جزء خواص اصحاب امام صادقابن شهر آ

  .اندابن داود، علامه مجلسي در وجيزه همه ايشان را توثيق كرده

-اتفاق علماي رجال بر وثاقت او است لذا فرزند برومند مرحوم مامقاني مي

كند كه به وثاقـت، جلالـت، ورع و تقـواي    آنچه كه گفتيم ما را ملزم مي: فرمايد

اهيم حكم كنيم و او را در اعلا مراتب وثاقت و حديث او را در اعلا مراتـب  ابر

  .صحت قرار دهيم

  مهزم. 7

  نظر مرحوم مامقاني 

  .شيعي است و انحراف در عقيده ندارد .شيعي حسن الحال

  1نظر مرحوم خوئي

  633، صالشيخ رجال ،7الصادق أصحاب من إبراهيم، أبو الكوفي،
  .داندمي 7امام صادق شيخ طوسي او را از اصحاب

  .7االله عبد أبي عن روى مهزم أن .إبراهيم ابنه ترجمة في النجاشي عن تقدم و
  .روايت نقل كرده است 7مهزم از امام صادق: نجاشي در ترجمه پسرش ابراهيم گفته

                                                 
 89، ص19معجم رجال الحديث، ج 1

 31

 مـوت  قلبـي  أوجـع  لقد االله و أما: نعيه أتاه لما 7االله عبد أبو و قال مثلك شيعتي
  .عنهم حكى و العرب من سمع لغويا فقيها القراء وجوه من قارئا كان و أبان

ايشان در بين اصحاب ما جايگاه بزرگي دارد و امـام زيـن العابـدين و امـام     

هـا روايـت نقـل كـرده اسـت،      را ملاقات كـرده و از آن  :باقر و امام صادق 

در مدينـه  : فرمودندبه ايشان مي 7امام باقر. شتندجايگاهي نزد ائمه طاهرين دا

. بنشين و فتوا بده، بدرستي كه من دوست دارم مانند تو را در بين شيعيان ببيـنم 

رحلت ايشـان دل مـا   : فرمودند 7و زماني كه خبر رحلت ايشان را آوردند امام

 وايشان سرآمد قاريان، فقيه و لغت شناسـي اسـت كـه از خـود    . را به درد آورد

  .اعراب باديه نشين لغت را شنيده و نقل كرده است

بـه شخصـي كـه بـراي      7روايات هم در مدح ايشان بسيار است مثلا امـام 

ادامـه مطالـب را از ابـان بـن     : يادگيري مطالبي نزد حضرت آمده بودند فرمودند

هاي ما نزد او است و هر آنچه براي تو نقل كـرد، تـو آن را   تغلب بپرس، حرف

  .كناز من نقل 

  .فرمايد ايشان بعد سخنراني پاسخ به شبهات داشتهم مي ;شيخ طوسي

در جلسه ابان بوديم، جواني از جا بلند شد : گويدعبدالرحمن بن حجاج مي

 7ها در ركاب اميـر المـومنين  در جنگ 9چند نفر از اصحاب پيامبر: و گفت

) 7ام عليملاك حقانيت را براي اين جوان اصحاب معرفي كردند نه ام(بودند 

هـا را ميـزان قـرار بـدي و فضـيلت      خـواهي آن گويـا تـو مـي   : ابان به او گفت

را از اين طريق كه اگـر اصـحاب دور حضـرت باشـند ايشـان       7اميرالمومنين
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   .عثمان بن أبان و
البتـه در صـورتي   (بزرگان ما بر تصحيح آنچه از اينها نقل شـده  : كشي گفته

هـا جـزء   انـد كـه آن  اتفاق دارند و اقرار كرده) ها صحيح باشدكه سند قبل از آن

  .فقها هستند

كند و تعداد روايات ايشان در كتـب  مي همين مقدار در توثيق ايشان كفايت

  .باشدروايت مي 1700اربعه بدون تقييد به احمر

  ابان بن تغلب. 9

هيچ جاي تأملي در وثاقت ايشان نيست، حتي علماي اهل سنت هم ايشـان  

ها مانند ابراهيم بن يعقـوب جورزجـاني   را قبول دارند مگر بعضي از اين ناصبي

انـد كـه   ته ديگر علمـاي اهـل سـنت جـواب داده    كه گفته او گمراه است كه الب

  .گويدها و شاميان نباشد گمراه ميجوزجاني به كساني كه پيرو اموي

  2نظر مرحوم نجاشي

 بـن  قـيس  بـن  ضبيعة بن عبادة بن جرير بني مولى الجريري البكري سعيد أبو
 لقـي  أصحابنا في المنزلة عظيم وائل بن بكر بن علي بن صعب بن عكابة بن ثعلبة
 لـه  كانـت  و عـنهم  روى السـلام  عليهم االله عبد أبا و جعفر أبا و الحسين بن علي

 لـه  و قال .العوفي عطية عن أبان روى: قال البلاذري ذكره و. قدم و منزلة عندهم
 فـي  يـرى  أن أحـب  فـإني  النـاس  أفـت  و المدينة مسجد في اجلس: 7جعفر أبو

                                                 
 ، ابان الاحمرابان الاحمري، ابان بن الاحمر: ايشان چندين پسوند دارند 1

 10، ص1رجال نجاشي، ج 2
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 أبـي  عنـد  كنـت : قـال  كثيـر  بـن  الـرحمن  عبـد  عن بإسناده، يعقوب بن محمد روى
 ننتظر الذي الأمر هذا عن أخبرني فداك جعلت له فقال مهزم عليه دخل إذ 7عبداالله

   .المسلمون نجا و المستعجلون هلك و الوقاتون كذب مهزم يا: فقال هو؟ متى
در : شيخ كليني با سند خويش از عبد الرحمان بـن كثيـر نقـل كـرده اسـت     

! فداي شـما شـوم  : بودم كه مهزم داخل شد و عرض كرد 7محضر امام صادق

! اي مهـزم : گـردد؟ پـس فرمـود   كه منتظر آن هستيم كي واقع مي بفرماييد امري

شـوند و تسـليم   تعيين كنندگان وقت دروغ گويند و آنان كه عجله كنند، هلاك 

  .نجات يابند) به رضا و قسمت الهي(شدگان 

   7االله عبد أبي عن أبيه، عن مهزم، بن إبراهيم عن بإسناده، روى و
 لهذا استعجالهم من الناس هلك إنما 7قالف فلان آل ملوك عنده ذكرنا: قال 
 لـم  بلغوهـا  قـد  فلـو  إليهـا  ينتهي غاية الأمر إن العباد لعجلة يعجل لا االله إن الأمر

 .يستأخروا لم و ساعة يستقدموا
1  

   .القاسم أبي عن الجبار عبد بن محمد حدثنا: قال الصفار، الحسن بن محمد روى و
 نـزولا  كنـا : قـال  مهـزم  عـن  الـبلاد،  أبي بن إبراهيم عن سهل، بن محمد عن 

 فاسـتفتحت،  البـاب  أتيـت  إنـي  و تعجبني المنزل لصاحب جارية كانت و بالمدينة
 ع، االله عبـد  أبـي  علـى  دخلـت  الغد من كان فلما ثديها فغمزت الجارية لي ففتحت

 أمـا : فقال المسجد برحت ما: له قلت و اليوم؟ أثرك أقصى كان أين مهزم يا: فقال

                                                 
 .7 الحديث و 2 الحديث ،82 التوقيت كراهية باب ،4 الحجة كتاب ،1 الجزء: الكافي 1
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 .بالورع إلا ينال لا هذا ناأمر أن تعلم
1  

بـوده اسـت، و    7ايشان از اصحاب امـام صـادق  : فرمايدمرحوم خوئي مي

بودم كه بر امام وارد شد  7كند كه نزد امامروايتي را از عبداالله بن كثير نقل مي

ظهـور   7فداي شما شوم ما منتظر ظهور هستيم چه موقـع امـام زمـان   : و گفت

عجلـه   و گوينـد اني كه وقت تعيين كنند دروغ ميكس: فرمودند 7كنند، اماممي

  2. اند نجات يابندكساني كه تسليم و كنندگان در امر ظهور هلاك شوند

: فرمودنـد  7نزد ايشان ملوك آل فلان را نام بـرديم، امـام  : گويدو مهزم مي

همانا مردم از شتابزدگى براى اين امر به هلاكت رسيدند، خدا به خـاطر شـتاب   

كند، براى اين امر موعد و غايتى است كـه بـدان ميرسـد، اگـر      نمىمردم شتاب 

  .مردم به آن برسند، يك ساعت تقديم و تأخير ندارد

شود كه سلامت عقيـده دارد  كند، معلوم مياز اين رواياتي كه ايشان نقل مي

دهـد  آورد كه نشـان مـي  اما در ادامه مطلبي راجع به ايشان به نقل از خود او مي

  .امام نبودند شخص مطلوب

نشستم كه كنيـزي داشـت، مـن از او     در مدينه منزل شخصى مى: مهزم گفت

آمد يك شب در زدم همين كه درب را باز كرد دستي به او زدم فـردا   خوشم مى

صبح كه خدمت حضرت صادق رسيدم فرمود آخرين كارى كـه ديـروز انجـام    

                                                 
 . 3 الحديث ،)11( بأفعالهم شيعتهم يخبرون أنهم الأئمة في باب ،5 الجزء: الدرجات بصائر 1

و علم بـه زمـان ظهـور     7توان استفاده كرد هر كس وقت تعيين كند صحيح نيست حتي امام مي 2
 باشدمختص خداوند عز و جل مي
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كند و به بغداد منتقل شد و ايشان ثقـه  روايت نقل مي 7ايشان از امام جواد

  .باشدو صدوق مي

  نظر ابن شهر آشوب

  محمدمن ثقات ابي الحسن علي بن 
  .بود 7جزء معتمدين امام هادي

در تفسير قمي هم از ايشان روايت نقل شده لـذا مرحـوم خـوئي همـين را     

روايـت در كتـب اربعـه     3600ايشان قريب  1.دهددليل بر وثاقت ايشان قرار مي

  .دارد

  محمد بن ابي عمير. 7

  .باشندايشان هم ثقه بلكه فوق وثاقت مي

  ابان بن عثمان. 8

  .باشنده ميايشان هم ثق

  2بيان مرحوم خوئي

: ع االله عبـد  أبـي  أصـحاب  مـن  الفقهاء تسمية في الكشي قال فقد كان كيف و
 أقـروا  و يقولـون،  لما تصديقهم و هؤلاء من يصح ما تصحيح على العصابة أجمعت

 بـن  جميـل : نفـر  سـتة  سميناهم و عددناهم الذين الستة أولئك دون من بالفقه لهم
 عيسى بن حماد و عثمان بن حماد و بكير بن االله عبد و سكانم بن االله عبد و دراج

                                                 
 147، ص20معجم الرجال، ج 1

 162، ص1معجم الرجال، ج 2
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مرحوم صدوق به ابن الوليد خيلي اعتماد داشت، هر جائي ايشان روايتي يـا  

در مورد نمـاز و روزه  . كردكرد مرحوم صدوق هم چنين ميافرادي را استثنا مي

را شـيخ مـا محمـد بـن حسـن روايـت آن      : فرمودندمستحبي روز عيد غدير مي

باشـد و  صحيح نكرده و گفته روايت آن از طريق محمد بن موسي همداني ميت

ايشان ثقه نيست و هر آنچه را ايشان تصحيح نكند ما نيز حكم به عدم صـحت  

  .كنيم و نزد ما متروك و غير صحيح استآن مي

  محمد بن حسن صفار. 5

ربعـه  سند نـام ايشـان در كتـب ا    600باشند و در ايشان از بزرگان و ثقه مي

مرحوم خوئي ايشان . كندآمده كه به نظر ما همين براي وثاقت ايشان كفايت مي

  1.را توثيق كردند

  يعقوب بن يزيد. 6

  .باشندايشان ثقه مي

  2نظر مرحوم نجاشي

 بغـداد  إلى انتقل و 7الثاني جعفر أبي عن روى المنتصر كتاب من يوسف أبو
 كتـاب  الحـج  نـوادر  كتـاب  و سائلالم كتاب و البداء كتاب له. صدوقا ثقة كان و

 بن محمد عن الحسن بن محمد حدثنا: قال أحمد بن علي أخبرنا. يونس على الطعن
  .بكتبه يزيد بن يعقوب عن الحسن

                                                 
 257، ص15معجم الرخال، ج 1

 450، ص1رجال نجاشي، ج 2
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بدوستى و ولايـت   فرمود مگر نميدانى. دادى چه بود؟ گفتم من در مسجد بودم

  .ما خانواده نميرسد كسى كه ورع و پرهيزگارى نداشته باشد

ايشان هيچ توثيقي ندارند و اين جريان هم نسبت به او نقل شده لذا مرحوم 

خوئي نسبت به ايشان مطلبي بيان نكردند، تنها آقاي مامقاني به اسـتناد روايـاتي   

  .دانداو را شيعي و حسن الحال مي

باشـد و مـتن آن   به نظر ما اين روايت از حيث سند حسـن مـي  نتيجه اينكه 

قوي و مفاد آن اين است كه عدد اصحاب امام در حـد همـان سيصـد و انـدي     

  .كنندها كامل شود حضرت ظهور ميهستند و زماني كه عدد آن

كننـد،  ها قيام را از مكه شروع مـي روايات در تعداد ياراني كه حضرت با آن

را بيان  2عدد صد هزار 1حر عاملي در كتاب اثبات الهداة مرحوم. متفاوت است

در بعضي روايات عدد ده هزار را و بعضي ديگر عـدد دوازده هـزار و   . كنندمي

   .اندهمچنين عدد پانزده هزار را نيز بيان كرده

نْ أَبيِ بع وبنْ أَبيِ أَيرٍ عيمنِ أَبيِ عنِ ابع يدعنِ سنِ بيسْنِ الحيرٍ قَالَعألََ : صس
  ُخْـرجي قُولُونَ إِنَّهي ممِ ع فإَِنَّهالقَْائ عم ُخرْجي َع كم اللَّه دبا علِ الْكُوفَةِ أَبنْ أَهلٌ مجر

إلَِّا ف ُخرْجا يم لًا قَالَ وجشرََ رثَلَاثَةَ ع ائَةٍ ورٍ ثَلَاثُمدلِ بةِ أَهدثْلُ عم هعيمةٍ    ي أُولقُـو
شرََةِ آلَافنْ عةِ أقََلَّ ما تَكُونُ أُولُو القُْوم 3.و  

                                                 
 578، ص3اثبات الهداة، ج 1

 چنين عددي را ما نيافتيم 2

 654، ص2كمال الدين، ج 3
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هستند؟  7چند نفر با امام زمان: سوال كرد 7شخصي كوفي از امام صادق

-ها است اين است كه همراه او به تعداد افراد بدر خـارج مـي  آنچه كه سر زبان

مگر صاحب قدرت باشند و اين كنند ايشان خروج نمي: فرمودند 7امام. شوند

 .قدرتمندي از ده هزار كمتر نيست

كند و از طرفي هم رواياتي تاكيـد بـر   را نفي مي 313ظاهرا اين روايت عدد 

  :اين عدد دارند، شايد جمع بين روايات، اين روايت باشد

  ه جعفرََ بنَ محمد ع يقُـولُ فرََوى الْمفضََّلُ بنُ عمرَ الْجعفي قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّ
عزَّ و جلَّ للقَْائمِ في الخْرُُوجِ صـعد الْمنْبـرَ فَـدعا النَّـاس إلَِـى نفَْسـه و         اللَّه  إذَِا أذَنَ

ولِ اللَّهسنَّةِ ربِس ِيهميرَ فسأَنْ ي و قِّهإلِىَ ح ماهعد و اللَّه مه6نَاشَد   ِـيهملَ فمعي و
حتَّى يأْتيه فَينْزلُِ علىَ الحْطيمِ و يقُـولُ لَـه إلَِـى     7بِعمله فَيبعثُ اللَّه تَعالىَ جبرئَيلَ

َشي َأي   كـدـطْ يساب كايِعبنْ يلُ ميلُ ع أَنَا أَوَرئبقُولُ جمِ ع فَيالقَْائ خْبرَِهو فَيعتَد ء 
ى فَيمسح علىَ يده و قَد وافَاه ثَلَاثُمائَةٍ و بضِْعةَ عشرََ رجلًا فَيبايِعونَه و يقيم بِمكَّةَ حتَّ

  1يتم أَصحابه عشرَْةَ آلَاف ثمُ يسيرُ منْها إلِىَ الْمدينَة

بـا ايشـان   ) نفـر  313(ها زماني كه خداوند به آن حضرت اذن قيام دادند، آن
  .كنند ولي در مكه هستند تا عدد اصحاب ايشان به ده هزار كامل شودبيعت مي

كند در بين يـاران حضـرت   رواياتي از عامه و خاصه وجود دارد كه بيان مي

  .زنان هم هستند

                                                 
اعـلام  - 265، ص2روضة الواعضين، ج- 383، ص2الارشاد، ج- 254، ص 2 الأئمة ، ج كشف الغمة في معرفة 1

 226، ص5، ج7معجم الاحاديث المهدي - 431الوري، ص
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 محمـد  جعفـر  أبو مات أحاديثه و كتبه بجميع له أجازته رأيت و الحسن بن محمد
  .ثلاثمائة و أربعين و ثلاث سنة الوليد بن الحسن بن

ها جلوتر است، ثقه اسـت  ها و از همه آنيخ و فقيه وچهره و سرآمد قميش

  .كنيمو به رواياتش اطمينان پيدا مي

  1:نظر شيخ طوسي

 كتـاب : منهـا  جماعـة  كتـب  لـه . بـه  موثوق بالرجال عارف القدر جليل القمي
 أخبرنـا  و. عنـه  جيـد  أبي ابن برواياته أخبرنا. ذلك غير و التفسير كتاب و الجامع

 علي بن محمد عن جماعة أخبرنا و. أبيه عن الحسن بن محمد بن أحمد عن اعةجم
  .الحسن بن محمد عن الحسين بن

  2:نظر شيخ صدوق

 مـن  يقرب ما المشيخة، في ذكره قد و كتبه في كثيرا عنه يروي الصدوق، شيخ
   .إليه يذهب فيما يتبعه و عليه يعتمد كان و موردا أربعين و مائة

 و ،241 حـديث  ذيـل  ثوابـه،  و التطوع صوم باب ،2 الجزء: يهالفق في ذكر فقد
 محمـد  شـيخنا  فـإن  صامه، لمن فيه المذكور الثواب و خم غدير يوم صلاة خبر أما
 موسـى  بـن  محمد طريق من إنه يقول و يصححه لا كان عنه االله رضي الحسن بن

 لـم  و) روحـه  االله قـدس  الشيخ ذلك يصححه لم ما كل و ثقة غير كان و الهمداني
  .صحيح غير متروك عندنا فهو الأخبار، من بصحته يحكم

                                                 
 442، ص1فهرست، ج 1

 207، ص15معجم الرجال، ج 2
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  24/11/94 -جلسه چهل و يكم

  ادامه بررسي سند روايت پنجم

چهار طريق دارد، در سند بصائر مالك بـن عطيـه، در سـند اول    اين روايت 

الغيبه عبداالله بن بكير، در سند دوم الغيبه محمد بن ابي حمزه و در سـند كمـال   

بعضـي از  . كننـد الدين ابان بن عثمان هست كه همگي از ابان بن تغلب نقل مي

اشـكال  اين طرق مشكل سندي دارد و ما به بررسي سند كمال الدين كه بـدون  

  .پردازيمباشد، ميمي

  سند كمال الدين

حدثَنَا محمد بنُ الحْسنِ بنِ أَحمد بنِ الْوليد رضي اللَّه عنْه قَالَ حدثَنَا محمد بـنُ  
نْ أَبرٍ عيمنِ أَبيِ عب دمحنْ مع زِيدنِ يب قُوبعنْ يع فَّارنِ الصسْنْ الحانَ عثْمنِ عانِ ب

 7لَ قَالَ أَبو عبد اللَّهأَبانِ بنِ تَغْلب قَا

  محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد. 4

  .گاهي ايشان را محمد بن حسن بن الوليد گويند

  1:نظر مرحوم نجاشي

 و قـم  نزيـل  إنه: يقال و. وجههم و متقدمهم و فقيههم و القميين شيخ جعفر أبو
 و القـرآن  تفسير كتاب: منها كتب له. إليه مسكون عين ثقة ثقة. منها لهأص كان ما

 حـدثنا : قـال  طـاهر  بـن  محمد بن أحمد بن علي الحسين أبو أخبرنا. الجامع كتاب

                                                 
 384، ص1رجال نجاشي، ج 1
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  روايت پنجم

  متن روايت) الف

دعنِ سى بوسنْ منِ عيسْنُ الحب دمحثَنَا مدـنْ      حـمِ عـنِ القَْاسب اللَّـه ـدبنْ عانَ ع
    مالك بنِ عطيةَ عنْ أَبانِ بنِ تَغْلب قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه ع

و ثَلَاثَةَ عشرََ رجلًا يعلمَ أَهـلُ مكَّـةَ    ثَلَاثُمائَةٍسيأْتي منْ مسجِدكمُ هذَا يعني مكَّةَ 
ـةً      أَنَّهمكَل فـيلَـى كُـلِّ سع كْتُوبم وفيالس ِهملَيع مهاددلَا أَج و ماؤُهآب مهدلي َلم

 ي بقِضََاءْقضي يدهذَا الْمه يدهذَا الْمه ادي بِكُلِّ وفَتُنَاد ثُ الرِّيحعةٍ تَبمكَل ْألَف َفْتحي
سلَا ي و داونَةًآلِ ديب هلَيألَُ ع.  

حدثَنَا محمد بنُ الحْسنِ بنِ أَحمد بنِ الْوليد رضي اللَّه عنْه قَالَ حدثَنَا محمد بـنُ  
نَ عنْ الحْسنِ الصفَّار عنْ يعقُوب بنِ يزِيد عنْ محمد بنِ أَبيِ عميرٍ عنْ أَبانِ بنِ عثْما

  7عبد االله أَبانِ بنِ تَغْلب قَالَ قَالَ أَبو
در همين مسجد شما يعنـى در  : فرمودند 7ابان بن تغلب گويد امام صادق

مرد ميايند كه اهل مكه بخوبى بدانند آنها را پـدران    مكه بزودى سيصد و سيزده

شـيرى كلمـه   بر دست آنها شمشـيرها باشـد و بـر شم    1اند و نياكان آنان نزائيده

نوشته باشد كه از آن هزار كلمه گشوده گردد پس خداى تبارك و تعـالى بـادى   

فرستد تا هر وادى جار كشد اين است مهدى به روش داود سليمان و قضـاوت  

  .كند و گواه بر حكم خود نطلبد

                                                 
داند ولي قابل حل است به اينكـه از  اين شايد تغاير داشته باشد با روايتي كه تعدادي را از مكه مي 1

 .اندمكه يعني ساكن مكه باشد به آنجا هجرت كرده
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  19/11/94 -جلسه چهلم

  پنجم منابع روايت )ب

  3بصائر الدرجات، سعد بن عبداالله اشعري، ج. 1

  671، ص2كمال الدين و تمام النعمه، مرحوم ابن بابويه قمي، ج. 2

  311، ص1بصائر الدرجات، مرحوم صفار قمي، ج. 3

  203، ص12الغيبه، مرحوم نعماني، باب. 4

  از كمال الدين 269نوادر الاخبار، مرحوم فيض، ص. 5

  متن بصائر الدرجات 43، ح649، ص2خصال، مرحوم صدوق، ج. 6

از  496از كمال الدين، و ص 493، ص3، مرحوم حر عاملي، جاثباة الهداة. 7

  از غيبه نعماني 546از بصائر الدرجات، و ص 521خصال، وص

از مرحـوم ابـن    315، ص5حلية الابرار، مرحوم سـيد هاشـم بحرانـي، ج   . 8

  )اعم است از اينكه از كمال الدين باشد(بابويه 

  ال الديناز كم 286، ص52بحار الانوار، مرحوم مجلسي، ج. 9

  از كمال الدين 246ص. روايت دوم نعماني 195بشارة الاسلام، مرحوم كاظمي، ص. 10

  256، ص5، ج7معجم الاحاديث المهدي. 11

  بررسي سند روايت) ج

  سند بصائر

حدثَنَا محمد بنُ الحْسينِ عنْ موسى بنِ سعدانَ عنْ عبـد اللَّـه بـنِ القَْاسـمِ عـنْ      
عم اللَّه دبو عقَالَ قَالَ أَب بنِ تَغْلانِ بنْ أَبةَ عيطنِ عب كال   
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مــورد شــهادت امــام ايشــان در كامــل الزيــارات روايــت دارد، آيــاتي كــه در 

روايت دارد پس طبق  7نقل كردند، در تفسير قمي در مورد امام زمان 7حسين

مبناي مرحوم خوئي توثيق عام دارند اگرچه ايشان از مبناي خـود در مـورد كامـل    

  .الزيارات برگشتند اما در مورد تفسير قمي برنگشتند پس ايشان توثيق دارند

  : فرمايدمرحوم خوئي مي

بن ابراهيم و ابن قولويه با تضعيف نجاشي معارض است كه اين  توثيق علي

شود پس اين شخص مجهول الحـال  تضعيف به تضعيف ابن غضائري تاييد مي

  .شوداست و به روايتش اعتنا نمي

  : جواب از بيان مرحوم خوئي
اولا شما كتاب ابن غضائري را قبول نداريد پس چطور مويد براي تضـعيف  

  .دهيدقرار مي
نيا نجاشي فرمود ضعيف في الحديث، خود ايشان را تضـعيف نكـرد پـس    ثا

  .طبق مبناي شما توثيق ايشان معارضي ندارد و ايشان ثقه است

  نظر مرحوم وحيد بهبهاني

به ايشان غلو نسبت داده شده است و ما بعضا به غلـوي كـه قـدما بـه روات     
امـروزه جـزء ضـروريات    كنيم زيرا قدما چيزهائي را كـه  اند اعتنا نمينسبت داده

  .انددانستهباشد را هم غلو ميمذهب تشيع مي

  :فرمايدمرحوم مامقاني مي

توانيم با بودن تضعيف امثال نجاشي ايشان را تصحيح و توثيق كنـيم،  ما نمي

  .مدحي هم كه ندارد لذا ايشان ضعيف است



 24

  موسي بن سعدان. 3

  .ايشان ضعيف هستند

  1نظر مرحوم مامقاني

  .ايشان مدح و توثيقي ندارد 

  رحوم خوئينظر م

كند كه مفاد آن اين است كـه ايشـان غـالي و ضـعيف     ايشان مطلبي نقل مي

  .است

  2نظر مرحوم نجاشي

 بـن  محمد أخبرنا الطرائف كتاب: منها كثيرة كتب له كوفي الحديث في ضعيف
 عـن  سـليمان  بـن  محمـد  جـدي  حدثني: قال محمد بن أحمد غالب أبي عن محمد
  . به الخطاب أبي بن الحسين بن محمد

  .هاي زيادي دارددر روايت ضعيف است وكتاب

  3نظر ابن غضائري

  .غلو مذهبه في ضعيف. 7الحسن أبي عن روى. كوفي
ما تضعيفي نسبت به خود ايشان جزء ابن غضائري نيافتيم و اين كتـاب هـم   

  .معلوم نيست از ايشان باشد لذا معتبر نيست

                                                 
 257، ص3تنقيح المقال، ج 1

 404، ص1نجاشي، جرجال  2

 91، ص1ابن غضائري، ج 3
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هجـري  299م(سعد بن عبداالله اشعري مولـف كتـاب بصـائر الـدرجات     . 1

  )قمري

  نظر مرحوم نجاشي

 و كثيـرا  شـيئا  العامة حديث من سمع كان. وجهها و فقيهها و الطائفة هذه شيخ
   الحديث طلب في سافر
تعبيري كه براي امثـال  (رحوم نجاشي در مورد ايشان فرمودند شيخ الطائفه م 

  .و ايشان قبل از شيخ طوسي ملقب به شيخ الطائفه بودند) شيخ طوسي است

شـوند و  ايشان به قصد سوال از امام حسن عسگري خدمت آقا شرفياب مي

امـام  . نـد بيانـد را مـي  سال داشته 3كه در آن موقع حدود  7در آنجا امام زمان

  1.از حجت خدا سوال كن: فرمايندهم به او مي 7عسگري

كـرده  سعد شخصيت بزرگي است كه در دوران غيبت صـغري زنـدگي مـي   

كتاب ايشـان  . نوشته است 7هاي مهم راجع به امام زماناست و يكي از كتاب

  . اند چند جزء استمرحوم نجاشي و شيخ طوسي گفته. هم كتاب معتبري است

اختصـره حسـن   (ما در مورد اين كتاب شبهه كرده است كه اينكه يكي از عل

، حسن بن سليمان چه كتابي را مختصر كـرده؟ آيـا اصـل كتـاب از     )بن سليمان

سعد بوده و او مختصر كرده يا اينكه اصل كتاب از مؤلف ديگـري بـوده سـعد    

  اي از آن را نوشته است؟خلاصه كرده و حسن بن سليمان برگزيده

دهند كه مولف كتاب بصـائر سـعد بـن عبـداالله     زرگ جواب ميمرحوم آقا ب

                                                 
 .ايماند كه ما از آن جواب دادهبه اين روايت مرحوم خوئي و مرحوم شوشتري اشكالاتي كرده 1
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) تلميذ شيخ شهيد و صاحب اثبات الرجعـه ( اشعري است و حسن بن سليمان 

اند و بعد از تصريح شيخ طوسي و نجاشي بـه اينكـه مؤلـف    آن را مختصر كرده

مانـد كـه   كتاب بصائر سعد است ديگر وجهي براي اشكال صاحب رياض نمـي 

  :گفته است

باشد بلكه ايشان ايـن كتـاب را   نظر ما مولف اصل كتاب بصائر سعد نمي به

خلاصه كرده و شيخ حسن از آن مختصر انتخـاب كـرده و اسـم آن را منتخـب     

  1.البصائر گذاشته است

  محمد بن حسين بن ابي الخطاب. 2

روايت دارند كه به نظـر مـا همـين كثـرت      200ايشان در كتب اربعه قريب 

  .كندايشان كفايت ميروايت در توثيق 

  2نظر مرحوم نجاشي

 عـين  ثقـة  الرواية كثير القدر عظيم أصحابنا من جليل زيد الخطاب أبي اسم و
 البـداء  و المعرفـة  كتـاب  التوحيـد  كتـاب  له. روايته إلى مسكون التصانيف حسن
 علـيهم  الأئمـة  وصايا كتاب اللؤلؤة كتاب الإمامة كتاب القدر أهل على الرد كتاب

: قـال  الصـفار  عن الحسن بن محمد عن أحمد بن علي أخبرنا. النوادر كتاب السلام
 سـتين  و اثنتين سنة الحسين بن محمد مات و. كتبه بسائر الحسين بن محمد حدثنا

  .مائتين و

                                                 
 415، ش124، ص3الذريعه الي تصانيف الشيعه، ج 1

 334، ص1رجال نجاشي، ج 2
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هاي خـوبي  كند و كتابيعني او مرد بزرگي است و روايات بسياري نقل مي

  ...پذيريمنوشته و روايات او را با اطمينان مي

تـوان حتـي   البته به صرف اينكه نجاشي گفته رواياتش قابل قبول است، نمي

  .رواياتي كه مشكل سندي دارد و سند آن ضعيف است را پذيرفت

  1نظر شيخ طوسي

   الثاني جعفر أبي أصحاب من ثقة الكوفي الزيات

ايشان از علمائي است كه از محمد بن سنان كه مشهور قائـل بـه ضـعف او    

كند و نقـل ايشـان را اگـر دليـل قـرار نـدهيم، يكـي از        ايت ميهستند، نقل رو

  .مويدات معتبر بودن محمد بن سنان و قبول روايات او است

ايشان رواياتي را كه در ارتباط با زيارت قبر اميـر المـومنين هسـت را نقـل     

  .كندمي

  نظر مرحوم ابن شهر آشوب

  .باشدمي 7ايشان از ثقات ابي جعفر محمد بن علي

باشند البته در متن بصائر چنـين آمـده محمـد بـن     اينكه ايشان ثقه مي نتيجه

الحسين و ديگر ابن ابي الخطاب را ندارد اما به قرينه راوي و مروي عنه معلـوم  

   2.است كه همين ابن ابي الخطاب است

                                                 
 391، ص1رجال طوسي، ج 1

 291، ص15براي توضيح بيشتر رجوع شود معجم الرجال، ج 2


